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 هنر، کار و سیاست در جوامعِ انضباطی و جوامعِ امنیتی
 زاراتوتزیو لاتموری

 

مع امنیتی قدم بگذاریم که ایم تا به جواست که جوامع انضباطی را ترک کردهی میشل فوکو مدتیگفتهبه 
 و نحرفمحتی  یا عمتفاوت، متنوکه نسبت به هم  تابدبرمیی کاملی از رفتارها را دسته» قبلجوامع  برخلاف
به ند که کنمی برقرارهایی را مشیخط چونبرند، ها میانضباط یراواین جوامع ما را به  [1]«.هستند متخاصم

از طریق  یعنی، «هاهای تفاوتسیستم سازیبهینه»ها و دیگرگونی مدیریت با و ،نظر دارندسیطره بر رفتارها 
 عمل (هامانند ایندر موقعیت، درآمد، پایگاه یا شأن، دانش، و  هاخوانیها )ناهمنابرابریگذارِ حکومتِ تفاوت

 .کنندمی

بارت عحکمرانی بر رفتارها  در رابطه با های لیبرالمشینیتی، کارکردِ خطام باز هم به قول فوکو، در جوامع
کنترل و  مازاد با» عمل این ، اما«مازادی از آزادی یعرضه»و  «هاآزادی تولید، شوراندن و افزایش»است از 

یجاب ا ژستی مشابه با اماکند، تولید میآزادی را » گوید حکومت بر رفتارهاشود. فوکو میانجام می« خلهمدا
 «.شوند برقرارها، و اجبارها در جای خود ها، کنترلکند که محدودیتمی

« یافتهعمومیت لکنتر»کاپیتالیسم متأخر یک تر کنیم. را دقیق این اظهارات پیرو فلیکس گتاریتوانیم می
 هالوژیتکنوگری و ابتکار در قلمرو علوم، حداقلی از درجات آزادی، آفرینش است کهمجبور  اما کندتولید میرا 

تولیدِ آزادی، درست مثل  [2].حفظ کند پاشدفرومیاینرسیِ آنتروپیک  یکدر  هانآ بدونکه سیستم  راو هنرها 
ی، و عهای اجتماها، گروهها، فعالیتگذار است. بسته به موقعیتها، تفاوتها یا نابرابریانیتولیدِ ناهمخو

. ایمرفی طضرایبِ مطلقاً دیگرگونِ آزادبا  نزد گتاری یا «ضرایبِ آزادی»ی با انگاره توازنِ نیروهای موردبحث
 . گیردانجام می ضرایبِ آزادیی و ضرایبِ دیگرگون مدولاسیونِ  با هاحکومت بر رفتارجه، در نتی

را تحلیل کنیم  چیزیآن یا کیفیاتِ حکومت بر کاپیتالیسمِ متأخر این وجوه برای فهمیدن که شاید مفید باشد
ی، تفاوت، و انحراف در نظر گرفته است: هنر و هنرمند. برای خودِ پارادایمِ آزادی، دیگرگون همچونکه مدرنیته 

های هنری، در فهم و کارکردِ هنر، ها و تکنیکای در عملجوامعِ امنیتی، استحالهگذار از جوامعِ انضباطی به 
جامعه، اقتصاد  طرفای که طی آن دومی )جوامع امنیتی( از در رابطهطور همینوجود دارد،  امههنرمندان و ع

نظرم  درکه ) ی ژاک رانسیر«هنرها زیباشناسی رژیم»از  این گذار . برای تحلیلشودو سیاست پذیرفته می
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 کوتاهاستاندی آزادانه کنار کار مارسل دوشان و تفسیردر ( کند ما دیگر چه چیزی نیستیمم مینحوی عالی معلوبه
 شویم.دهد چیزی را بفهمیم که داریم به آن بدل میبه ما اجازه می چون ،استفاده خواهیم کرد کافکا

 

  1غیرهنرمنددیالکتیکیِ یک ی ضدعمل و اندیشه
هنر فعالیتی ویژه است که پیوندهای متعارف و مختصاتِ  رنزدِ رانسی« زیباشناسی هنرها یمرژ»در 
 پذیریسحهای فعالیت و انفعال، فرم و ماده، دوگانگی باو  آوردی حسی را به تعلیق درمیانیِ تجربهزمـفضایی

تعریف « امر محسوس از [ئیزج] سهمی»ی منزلهها، که رانسیر بهشود. این دوگانگیمشخص می فاهمهو 
 ، مناسباتیدکننمراتبی میجدا و سلسله جامعه را براساسِ مناسباتِ سلطه معنا سیاسی هستند کهبدین ،کندمی

 )انفعال(، قدرت« طبیعت ساده»های انسان ورای)فعالیت( را « پالوده گفرهن»های انسان که قدرت
ی )خودآئینی( را ورای فکر ی کارطبقه ضرورت(، و قدرتهای کار )های فراغت )آزادی( را ورای انسانانسان
 کنند.( سازماندهی میفرمانبرداری)یدی  ی کارطبقه

 مراهه ،ی سلطهمنزلهکار به حسی و دیگرگون در مقابل نظام« ویژه حسی نظام»یک  عنواناین فهم از هنر به
و انفعال،  فعالیت، «کار»و « بازی»بین  جدایی فسخ ،یسزیباشنا سیاست دوعملًا  یامتفاوت ی مدالیتهبا دو 

امروز  نهنر برای همی از سیاست ی رانسیر، این دو مدالیتهته. به گفدهندفرمانبرداری را نوید میو خودآئینی و 
فرونشاندن خودش رو با و از این هنر و زندگی جدایی بین ی هنر( با فرونشاندنندهو  ش   دهند. اولی )حیاتخبر می

خودِ همین  سرشار از حسادت ازمقاومت( با پاسداشتِ  دومی )هنر و ورزدمی مجزا سیاست یفعالیت راهاز 
 [3].اپیتالیستیک 2افزاییارزشکالاها، بازارها و  تضمینِ خودآئینی از قید جهان یمنزلهبهجدایی، 

و کارکردها را در جامعه،  هاکه مکانرا امر محسوس  سهماین داشتیم از زمانِ پایانِ جنگِ جهانیِ دوم 
مِ معاصر، . تحتِ شرایطِ کاپیتالیسگذاشتمپشت سر میکند، توزیع می سیاست، و به همان اندازه در هنر اقتصاد و

ف برای های صِرها به گزینهکنند. آنها را بازنمایی نمیوجه بدیلهیچهای دیالکتیکی دیگر بهتمامِ این تقابل
 اند. سرمایه تبدیل شده

 غایتیو بی مجانی فعالیت چون کندی انسانیت تلقی میویژه حق یمنزلهشیلر، به بازی ــ که رانسیر، پیرو
جمعی جدید را مستقر  یهای یک زندگهنر و ساختِ فرم ی مناسبخودآئینی سلطه» که هر دو شودمی را شامل

به یک پیوستار  رتقابلِ دیالکتیکی بینِ بازی و کاسازد. ی سلطه نمیمنزلهبرای کار بهبدیلی ــ دیگر  [4]«سازدمی
 د، این امکان وجود دارد که ضرایبکه در آن بازی و کار تنها دو سرحد هستند. بین این دو سرح یابداستحاله می

الیستی را افزایی کاپیت، فعالیت و انفعال، کار فکری و کار یدی، که ارزشفرمانبرداریکار و بازی، خودآئینی و 
 ی متفاوت سامان یابند. کنند، به هزار شیوهه میتغذی

                                                            

1 Anartist 

2 Valorization 
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م که سومی را تعبیه کنی یضابطههای دیالکتیکی تقابل کند که درون فواصلمان میل دوشان دعوتمارس
ه کند کانفصال عمل می گردر مقام یک عمل کهچیرگی، بل یک عامل همچون، نه گروساطتی یک منزلهنه به
 نامنردکهای گفتن و عملتر به شیوهنحوی عامبه که ،مانفقط به اصول زیباشناختیه هایی را که نتقابلآن 

 به همقرن  طور کلی در آغازکه به) ی هنریاین عمل و اندیشه انتشارو. پخشدازسبرطرف می ددهنسامان می
جنگ  اتماما ب رفتهرفتهدارد، یعنی با آنچه حکومت بر رفتارها  قدرت و تحکیم رشد اب پیوند تنگاتنگی رسید(
 ربه کرد. دوشان مشهورترین ابداعشبه بعد تج 06 یو شتاب نیرومندی را از دهه یافتدوم گسترش  جهانی

 درآمدنِ پروازها بهی صنعتی جای داد. حاضرآمادهبژهی بین اثر هنری و ادر فاصله را 1آمادهیعنی حاضر
ری هناش( و اثر ی صنعتی )سودمندی و کارکردپذیریبژها هردو را موجب شدند؛ پریدن از فراز استفادهارزش

 (. افزایی کاپیتالیستی داردو ارزش در جامعه و یک ناقطعیت که جایگاهش را ،)یک ناسودمندی که کارکردش

کند. حاضرآماده ر میداکوتاه و مسألهاتصالهنرمند را  کارگر، و هم استعداد و ذوق حاضرآماده هم مصنوع
ضرآماده هیچ کارگر. حا یدی ور هنرمند همچون کاررسد ــ دستان پیشهمبو فرامیی ر«هادست قرن»پس از 

ستن روکاف» به و کندزدایی میایو حرفه« زداییستقد»هنرمند را  کارکرد پس، نداردخاصی  فنوفوتیا  ذوق
 فقط، هنری باشد تواند اثرمی شود، هر چیزیتواند هنرمند می یدهد. هر کسمی مکانا« هنرمند شأن اجتماعی

   .  پیدا کنی( را نهاد پذیریرویتها و گزارهاش )و عامه موردبرای هر  باید

شده  انتخاب کهپرداخته بلوساختهنه وارد کرد. حاضرآماده  بازی و کار ی بیندر فاصلهانتخاب را توان می
گاهانه؛ این انتخاب نه انتخاب نه ارادی اینبرای دوشان اما « بود. دشوار برایم کردنانتخاب»است.  ست و نه آ

کردن آنکه با دستانِ خودش چیزی بسازد، انتخابجایی هنرمند را. او بهذائقهوکند و نه ذوقرا بیان می تیدرون
، «دکنمی مان، حاضرآماده انتخابیمکنآماده را انتخاب نمیحاضر» گویدگزیند. دوشان حتی میا برمیر

ی ر فاصلهدرا « کردننکاریهیچ»توانیم میکند. را رفع می ی آزادمندی و ارادهنتقابل بین تعی °انتخاب کهطوری
 عالشود، خواه انفشما خواسته میاز چه از انجامِ آن ستیامتناعخودش که  متعبیه کنی فعالیت و انفعال بین

دیل بین ب و نه افتادن به دام «میزان فعالیتن یکمتر»غیرمادی(.  هنرمند )یا کارگر فعالیت خواهاشد کارگر ب
. یمشوگمارده می شانبهکه  هایی هستندها یا مشغلهها کارکردهنری و کار یدی. برای دوشان هر دو این آفرینش
 زاری برای نقاشیاز وقتی با« اند.بسیار تجاری شده بس اند، تجاریادغام شده امروزه هنرمندان»، طرفاز یک 
ی ست که مجبور باشرسوایی»از طرف دیگر، « کشند.نقاشی، بلکه چِک میدیگر نه »هم ها نقاش دهبودر کار 

یعِ از توزخود ، یعنی کسرکردنِ «کمترین میزان فعالیت»، «نکردنیکارهیچ.« »کار کنی تا زنده بمانی
 ها در کاپیتالیسمِ معاصر.صلاحیت

ت، تنها مان ادامه دهیم. به اقتضای وقطور به تفریحدیالکتیکی همینهای توانستیم با منفجرکردنِ تقابلمی
ر محسوس و ام ی تقابل بینیرو دوشان، در فاصلهآنکه چندان آنرا پیش ببرم: پکنم بییک موردِ دیگر را ذکر می

 را وارد کنیم.  2«باور»توانیم می معقولامر 

                                                            

1 readymade 

2 belief 
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دیالکتیکی  تقابلیِ  هایدهد که جفتضیح میکاذبی تو 1یِ گی دیگرگوندوشان صراحتاً درباره خودِ 
 است.شان 2همگونگیبابت  تقابلاین خود باشند،  هماند. در واقع، اگر دو چیز در تقابل با هکرد اشیمایندگن

 (atheist) خداناباوری به واژه که کمی ( هستمanti) «ضد»ی واژه به این دلیل علیه
تقریباً  خداناباوریک . شباهت دارد (believer) /معتقدباورمنددر قیاس با 

 تقریباً هم( anti-artist، و یک ضدهنرمند )باورمندست که یک قدر دینیهمان
شد اگر میالبته (، an-artist« )غیرهنرمند. »..ست که یک هنرمندقدر هنریمانه

   [5]است.« هنرمندضد»یر داد، بسیار بهتر از لفظ را تغیاین 

از  3منطقِ دیالکتیکیِ انفصالِ حذفی تاکند استفاده میرف از یک حاضرآماده اش با عشوخیدوشان با این 
 .  عمل کنند« واو» 4ادغامیِ های منطقِ انفصالکه  دهدمجال میو ا، را از پایه ویران کند« این/یا آن»سنخ 

کردم. برای اینکه از آن فضای ناچیز کوچکی زندگی می در پاریس در آپارتمان
تناوب بیشترین استفاده را کنم تصمیم گرفتم از یک قالبِ در استفاده کنم که به

م گفتشان میو به دادم شبه بعضی از دوستانم نشان. شودبر دو چارچوب بسته می
 با این در ،«یک دَر یا باید باز باشد یا بسته» شالمثلی که بر طبقکه ببینید ضرب

 .استدچار دقتی بی، به یک خطای فاحش به یک

ر در  نظرم ، که به«هوشِ مشترکِ اضداد»ست از ایمونهشود، نبسته می وباز  ، که توأمانrue Larreyآن د 
 ست. ی فلسفه سنتزِ انفصالیدر عرصه شترین همتاینزدیک

 

                                                            

1 heterogeneity [ناهمگنی] 

2 homogeneity [همگنی] 

3 exclusive disjunction 

4 inclusive disjunction 
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زِ نه به مر دهندی هنر گواهی میهانِ شایستهروحِ کالاها به جدیالکتیکی از جهانِ بیها به گذارِ حاضرآماده
قِ سازد. در منطای بینِ عناصرِ دیگرگون را نیز برنمی)یا تصادمِ( ساده هنر؛ و در واقع ملغمههنر و نا مبهمِ بین

ن تصادم است. با سازی، و همیمدیالکتیکیِ رانسیرِ، هنرِ مدرن و معاصر خودِ همین گذار، همین مبه
 کهشود، بلی زیباشناختی وارد نمیشده به عرصهپرداختهوی صنعتیِ مصنوع یا ساختهبژهها، احاضرآماده

 ازتوان یمست، تا آن حد که چیز تهیاز همه کند که ترجیحاً یکاملًا تهی وارد م ایعرصه»ما را به  برعکس
های شیوهست که کانیم «و نه فضا ر آن نه زمان حاکم استکه د»ی تهی این ناحیه «.گفتکاملش  حسیِ بی

 ها را ایجادهایی که آن1دیسپوزیتیفو  ،نیروها، اصولو  شونددار میمسالهدر آن ساختِ اثرِ هنری و کالا توأمان 
 .     کشندبه پرسش می کنندها ادغام میو در ارزش

یمِ زیباشناختیِ هنرها نزدِ رانسیر میآن  کند، ی چیرگیِ سلطه را بازنمایی نمیهنر وعدهبینیم طور که در رژ
های ها و ذائقههمچنین ارزش کهکارانداختنِ این رژیم، بلهای لازم برای بهشرطژستِ دوشان نه فقط پیش چون

ه ی دوشان است نمورد علاقه« کنشِ آفرینشگر»آنچه در آورد. درمی تعلیق اندازه بههمانزیباشناختی را هم به
عبارتی، ؛ به«ندکهنری را تولید می یاثرست که مکانیزمِ سوبژکتیوی» کهبل کلمهدقیقمعنایرها اثر هنری بهآنقد

ی هاهای دوشان نه تکنیکسازد. تکنیکآن فرایندِ تولیدِ اجتماعی که هنر، هنرمند، اثر هنری، و عامه را برمی
لیکس )ف «های سوبژکتیوسازیتکنیک»یا  فیلیپ آنتون()ژان« های ذهنیتکنیک» کهمنحصراً هنرمندانه، بل

های ی ارزشهمه دستای برای رهاکردنِ شخص از های دوشان معادل بودند با شیوهتکنیکگتاری( بودند. 
مه، و یک گرفتنِ یک چیز، یک کلرنظرتوانیم با دتی نبودند. چطور میهای زیباشناخها صرفاً تکنیکمستقر، آن

 ؟خلاص شویم ندکمی شانن نسبت حملهمیکه  ی اجتماعییهاکلیشه دستنسبت بین این دو، از 

شان بر شناسیبا اصطلاحمعمولاً  که یاصولاصول و ضد انباشت از ایمگیج شده
   .اندانداختهسایه  نماهایذهن

هایی تکنیک کهنیهیلیسمِ پسامدرن، بل جوریکنه حاملانِ  کامل حسیِ ، و بی«تفاوتیادی بیآز»خلاء، 
را به تعلیق  هاهکلمها و در ذائقه ی متبلورساختهپیشی ازهاداوری)پیش(ها، و ها، عادتحسیّتهستند که 

 .آورنددرمی

نه هیجانی زیباشناختی. ذائقه تماشاگری  بخشدذائقه احساسی شهوانی می
گیرد که آنچه دوست دارد یا دوست ندارد را وضع و فرض میاقتدارطلب را پیش

« زشت»و « زیبا»یابد به کند و آنچه را خوشایند یا ناخوشایند میتحمیل می
 ناشناخته به امر شناخته، به امر ای از امرکند ]ترجمهترجمه می

پژواکِ زیباشناختی « قربانیِ»ای کاملاً متفاوت، ر[. به شیوهآنجاحاضـپیشاپیش
، یک عاشققیاس با قابلست شود[ در وضعیتیمجبور می سو احسا تفکر]که به 

، زندش را پس مییهای اگونحوی خودانگیخته درخواستهکه ب حتی با معتقدییا 

                                                            

1 dispositif 

 [. م.وسآپاراتودستگاه یا سامانه یا مدو نه صرف ، و ماشینی تولید سوبژکتیویتهاجتماعی، ای، مادی، عاطفی، های نشانهکانیسمم]
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 الزامات کسی که اکنون عاری از هرگونه حمایتی خودش را به طور باهمین
ه بحالتی از اقتدار را  اشکارگیری ذائقهکند. او با بهوشایند مقید میرازآمیز و خ

ختی قرار زیباشنا کشفی تاثیروقتی تحت همان انسان کهحالیدر گیردخود می
  .شودوجدآمیز، پذیرا و فروتن میگیرد، در حالتی شبهمی

شود، به معصومیتِ آن ابله که به خدا باور عاشق میانجامد که می« ابله»جداییِ هنر و ذائقه به گشودگیِ آن 
ها، قراردادها، و داوریزدنِ پیشبا پس دارد، خدایی که ابلهِ دادائیست چیزی جز یک تجسمش نیست. ابله

 «ی ظهورِ تولیدِ سوبژکتیویتهنقطه»شان قرار داد ــ به این باید در میان هم( را selfهای مستقر ــ که خود )ارزش
 سازد.  هنرمند را برمی خاص رسالتگردد که برای گتاری بازمی

ی سادگاما شوک در دوشان، به« بوده است. یکی از موادخامش یا صولی هنر مدرنا مضامینشوک یکی از »
 همرا  گاهیآبه  احتمالی یک دسترسیِ  و فرصتِ  هانِ کالاها را نداردداشتن از جبرپرده «انتقادیِ »کارکردِ 

شرطِ لازم برای پیش (باشد مولد این تعلیقتواند میکه شوک )های مستقر کند. تعلیقِ ارزشنمینمایندگی 
گاهیِ مؤلف و عامه، بلخودنه  :است« کنشِ آفرینشگر»و تجهیز در  تحریک ید طور که شاشان )آنعواطف کهآ

شوند(، و رکتی که بیانگر میحخامِ بیکلامی )موادشناسیِ غیر(، نشانهانجامش داده باشدن میانجی یا شمیک 
فتمان، معنا، گ ولدِ ماندازد می راهدلالتگر، غیرگفتمانی، و اجتماعی که فرایندی را به معنا )کارکردِ وجودیِ نانا

 .سوبژکتیویته است یاستحالهشرطی برای گشودگی به فرایندِ (. شوک پیشپذیریجامعهو  ،هادلالت

گسست از  های1دالیتهمبیانگر  هادیسپوزیتیفو نیز  دوشان حاضرند ا کلمات که در سرتاسر آثاربازی ب
را قطع  3/همرسانیارتباط بایدامنیتی  جوامع در ی خودبرای بیان هنرمندانه. اند2یهای گفتمانبندیورتص
 همگانیماع جروند که در اهایی به کار میلحهی اسمنزله. کلمات بهیمدلالتگرِ زبان را از کار بینداز تا قدرتِ  یمکن

کند کوتاه میرا اتصال های دیالکتیکیتقابل . دوشانکنندشکاف باز می مان کردهای که احاطهو در آلودگیِ نشانه
ند که ــ با ناپذیرهای هنرمندانه و عملیِ دوشان به این دلیل تصمیم. فرضیهبسازد« رناپذیتصمیم» یفرایند تا

ت و انفعال، یی این مفهوم از دلوز و گتاری به مقولاتِ دیالکتیکی رانسیر ــ خودآئینی و دگرآئینی، فعالترجمه
 ی سلطه(منزله)نظامی مربوط به هنر و کار به برای یک نظامِ حسیِ متفاوت و ویژه آزادی و استیلا همچنان

فعالیت و  استیلا،شوند که در آن ضرایبِ آزادی و در سرتاسرِ پیوستاری توزیع می کهیابند، بلتخصیص نمی
 گذرند. درمی کار همان اندازه ازبه  و انفعال، از هنر

رسد، چون نه ناپذیر به نتیجه میتصمیمشوک در دوشان، همچون کشمکشِ امروز برای ما، در قضایای 
و راهنمایی برای کنش به کار ی استاندارد منزلهتوانند بهنمی کدامی تاریخ نه دیالکتیکِ پیکارِ طبقاتی هیچفلسفه

 تقدیرشان تماماً به شدنِ  چونناپذیرند ش عمل کنند. این قضایا تصمیمضامنی برای تکاملیا در مقامِ  روند

                                                            

1 modality [حالتمندی] 

2 discursive formations 

3 communication 
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ان بستگی دارد. این یک موقعیتِ درونماندگاریِ مطلق است، زیرا هیچ مدلی ــ خواه مثبت درونماندگارش
 هیم.به آن ارجاع د شدر هنر( یا منفی )سلطه در کار( ــ وجود ندارد که بتوانیم برای مبارزه با آن یا درک« بازی)»

ایای ، هدفِ این قض(کرد شانمنحصراً زیباشناختی تعریف بتوان دشواره )کها و تکنیکها هدفِ این شیوه
های ها تکنیک( است. اینmodus vivendiزندگی ) حالتِ  یکتولیدِ  یا تولیدِ سوبژکتیویته، ناپذیرتصمیم

بینیم. طور که در پارادایمِ زیباشناختیِ گتاری یا تولیدِ سوبژکتیویته نزد فوکو میآن اندزیباشناختیـسیاسیـیتیکا
ه نگ باشکوهخودآئینیِ یک در آوانگاردها  را همچون رویایکند، نه خودش گی گذر میبه زند سرتاسرهنر نه 

 اساسبرند توامیهم تولیدِ سوبژکتیویته . اما وجود داردبین هنر و زندگی رنشدنی پهمواره شکافی  ونچ دارد،می
 اتفاق بیفتد. اشدر فاصله شخصبا نشاندنِ  یا همین شکاف

خواستم نقاشی، می به صورتهنری  ساخت آثار در راهام زندگی به جای صرف
، ی زیستشیوه یک ی ابزاری برای برقراریمنزلهبه از نقاشی استفاده کنم، از هنر

 و باعث شود که خود وپایی بزنددستشاید  زندگی، که روش فهمیدن جوریک
یک  کردن و داشتن.[ موضوع مهم زندگیام به اثر هنری تبدیل شود. ]..زندگی
چه ــ ر هرم روی کلمات و بهایام، بر بازیکردار بر نقاشی است. همین کردار
 فرماست. حکم امهعموم ــ ساخت کم از نظرگاهدست

کرد، اش میهای سوبژکتیوسازی به فردگراییِ اشتیرنر، که دوشان پیگیرانه مطالعهفروکاستنِ این تکنیک  
این است  ترپوشی. جالبشیک در قبالنظری و عملیِ فوکو  دانستنِ اتوسِ دهنده است که معادلقدر تقلیلهمان

ناختی ی بین آوانگاردهای سیاسی و زیباشرابطهای سیاسی را ببینیم که نارساییِ زندگی مسأله حالاتِ که در این 
از  سیاسیقلابِ امر محسوس، انقلابِ کلانمان به ارث گذاشت: ناممکنیِ جداکردنِ انقلاب سیاسی از انبرای

 .اتیکی ی سیاست از مسألهسیاسی، مسألهانقلابِ خرد

 
 کافکا، هنر، کار، هنرمند و عامه

کار متزلزل، ] ایکارگران عاریه) intermittents du spectacle پیکارهایو پس از آن، در  06ی ههدر طول د
 بین نیروهای چپ )احزاب ایجانبههمه هایدر فرانسه( کشمکش صنعت رسانه و سرگرمی [ثباتپرخطر، بی

ی صیصهنحو با آن خبهترینچه کسانی به معلوم شودها، روشنفکران، هنرمندان( به راه افتاد تا سیاسی، اتحادیه
 ستانِ درحمش در کالبدشکافیِ بی )وکند های هنر، هنرمند، و اثر را تعریف میانضباطی که کارکردها و نقش

نر در آنارشیزمِ هوبرای دفاع از ن شکل گرفته بود« مقدس یاتحاد» .اندنوا شدههم (بررسی کردیم نیزدوشان را 
 دفاع اش )بر حسبِ ایِ حرفهآنارشیزمِ هنرمند در مقامِ حرفهون  استثناءِ فرهنگیِ فرانسوی( و مقامِ استثناء )یک

 وقت(.از اشتغالِ هنریِ تمام

آن  کردنِ ، برای محکوم«هنرِ عظیم»ی هنری و فرهنگی ذیلِ نشانه یاهتمرینژرف در  تحولاتِ تفسیرِ 
اش «انقلابی»بولتانسکی و چیاپللو یا بوردیو، یا تجلیل از نیرویِ پرولتاریایی، مانندِ سالاریِ ضدخاطرِ نخبهبه
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ست. هواداریِ ی انتقادیناتوانیِ اندیشه ری بانگارد، گواهی دیالکتیکی( میکه بدیو )دیگر مدافعِ اندیشه یطور
« نرینقدِ ه» های بینکه تفکیک ستارتجاعیقدر دقیقاً همان برای کارگران و مردم« هنرِ عظیم»بدیو از  یک 

 .دوردنآ شبه وجود روحِ جدیدِ کاپیتالیسم مؤلفِ  یشناسانجامعه، که «نقد اجتماعی»و 

، 1024ش در انداستآخرین که در به او ، را بهتر بفهمیمپیچِ معاصر کلافِ درهم تا بهتر است به کافکا برگردیم
با دو قطب  [0]«هاموش خوان و جماعتآوازهی یوزفینه»ر د. شودوارد میبا وی به گفتگو از دوشان،  فاصله با

لدِ بازارِ سازی، تونظرگاهِ هنرمندی را شاهد بودیم که با تاثیرِ صنعتی شویم. اگر با دوشانمواجه می تولیدـهنر
همین موردِ آخر موضوعِ بحث است:  هاد، نزدِ یوزفینه و جمعیتِ موشامر عمومی مواجه شده بو تحولاتو  ،هنر

 ( که با مردم مقارن و همبود است. public) یک عامه

ها ، نه از فلاکت«زیرکیِ عملیِ مشخص»برخوردار از یک  ،هستند «کاری مردمی»ها جماعتِ موش
همین مردم است؛ رساند، از مان میطور که راوی به اطلاعخوان، آنی آوازهیوزفینه«. کار»ترسند و نه از می

  هااش را بگذراند و برای مسحورکردنِ جماعتِ موشزندگی یدیگر« کارگرِ »کند تا همچون هر یعنی کار می
ها عاشقِ موسیقی نیست و از حیثِ کند. نژادِ موشخواند. به عبارت دیگر، او به دو پیشه عمل میآواز هم می

ای مانندِ موسیقی که به مقوله»توانند نمی، شانهای هرروزهرمِ دغدغهسرگ، هاموسیقایی استعدادی ندارد. موش
داند چطور عشق به موسیقی را در رو بیاورند. تنها یوزفینه می 1«ی ما سخت و بیگانه استبا زندگیِ روزمره

ز کجا ا؟ شورِ چنین هنری آیدمیمردم برانگیزد. این توانِ آوازخوانیِ او برای تاثیرِ عمیق بر شنوندگان از کجا 
موسیقی نیستند پس با چه هنری  پرسد، اگر مردم عاشقِ طور که راوی از خودش می؟ و همانشودناشی می

 کار داریم؟سرو

یست که قدر عظیم نکه پیداست با اصولِ کلاسیکِ زیباشناختی مواجه نیستیم، چون هنرِ یوزفینه آنچنان
ای ادهالعکه با چیز فوق»دهد این احساس را نمی شآواز؛ «ن افراد هم تاثیر بگذاردتریاحساسحتی در دلِ بی»

. «آورد دیدر ما پرا د شسی جز یوزفینه استعدادِ شنیدنک»شنوند چیزی نیست که و آنچه مردم می« کار داریموسر
ی آواز از ویژگ عنوانکنیم که آواز یوزفینه بهیپرده اعتراف مما در محافلِ خصوصی خود بی» پرسدراوی می

های ازهاز حد و اند»وزفینه ی آواز« کند واقعاً آواز است؟ه میای برخوردار نیست. چیزی که یوزفینه ارائالعادهوقف
هم به حد کافی برخوردار نیست، بسا، از استعدادِ جیرجیرکردنِ عادی رود ــ و چهمتعارف هم فراتر نمی

ی زحمتی از عهدههیچر دارد تمام روز در حینِ کار بیای که با کندوکاوِ زمین سروکاکه هر کارگرِ سادهحالیدر
 «آید.آن برمی

کسی به صرافت نیم، اما کما همه جیرجیر می. »هاستموش جماعتِ « ی بارزمشخصهوجه»جیرجیرکردن  
 ، هیچ نبوغ، هیچ والایی، هیچ تکنیک وئیدر نتیجه، هیچ چیزِ استثنا.« اسمِ هنر روی آن بگذاردد که افتنمی

یاز ن فضیلتیدن در همه هست و به هیچ رجیرکرقابلیتِ جی چونوجود ندارد،  یوزفینههیچ استعدادی در هنرِ 

                                                            

 همهترجمه. 1
ً
های داستان :ایمگرفتهرا از این منبع ی کافکا «های آوازخوان و جماعت موشیوزفینه»به داستان  عباراتِ مربوطی ی تقریبا

 تفاوتتی انگلیسی مورد ارجاع لا. ترجمه312-368، ص8811اصغر حداد، نشر ماهی، یعل ترجمه، کافکا وتاهک
ً
ی جزئی یهازاراتو بعضا

 م. از آلمانی و انگلیسی دارد.گرفته ی فارسیِ صورتبا ترجمه
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« هرچیز»کند( و میکار جیرجیر  ی مزرعه هم حینساده ارگر)حتی ک «کسهر» فقطنه  نظربه رد.ندا
ت که سا «هرجا»همچنین که است( بلجدت از سکوتِ پیرامونش قدر ضعیف که دشوار بشود گفی آن)جیرجیر

. اندطبودنِ شرای، دستخوشِ اتفاقیشهوسوواه ، درست مثلیوزفینه ی«هاکنسرت. »کندهنرِ او را تعریف 
ی به خود بگیرد. آن نقطه نباید حتماً میدانی باشد که از فاصله [آوازخوانی]کند کجا چنین حالتی فرقی هم نمی»

ی پرت و خلوتی هم که او به حکمِ تصادف و بنا به هوشِ آنی انتخاب کند، برای این شود. هر گوشهدور دیده می
 « نظور مناسب است.م

ش شأنجایگاه یا ه واقعیت کاین کند. ادعای شأنِ هنرمند را حاشا می طعاً قوزفینه یحقیقت دارد که 
سوالات را تکثیر « مایهکم»لِ معمای این هنرِ کند. راوی برای حمی اششوش و عصبیم «ستنامشخص ا»
ی خوانندگان را با و عامه پاسخ باقی خواهند ماندی این سوالات بیهمه دهد.کند و چند راه پیشنهاد مییم

 «. ی زیباآن فاحشه»دوشان، « نوادگانِ »ــ درست مثلِ  واهند کردختمامِ تفسیر رها وآزادیِ تام

ر عامه ب یوزفینهتاثیراتِ  شاید .دهدمیبه دست خوریم به آن برمیدر داستان  مسیری را کهاولین حاضرآماده 
های ندرجیرکراز دلِ امور معمول، از دلِ جی»این واقعیت که کسی بابت ، باشد نو« فرمِ تکینگی» کبابت ی

جا، با ابداعِ فرمی که دوشان در نظر نیاورده آورد. راوی در اینوجود میرا به« ی عادی، یک اجرایِ آئینیروزههر
نشِ کنادیده گرفت:  قطعاً وجودش را خودِ کافکا هم  نچهآ بیند ــبود، تعریفی غیرعادی از حاضرآماده تدارک می

  بازتولیدش است. قادر بههرکسی  جیرجیرکردنثل م حاضرآماده، کنشی که یروزمره

ردم م کندآید، بنابراین کسی جرأت نمینمیشکستنِ فندق احتمالاً هنر به حساب 
شان فندق بشکند. ولی کردن آنها برایرا دور خودش جمع کند و به قصد سرگم

صورت کاری که اگر کسی دست به چنین کاری بزند و موفق هم بشود، در آن
صورت معلوم وساده نیست، یا اگر هست، در آنشکستنِ صافکند فقط فندقمی
واقع ما همگی به آن تسلط ایم. چون بهه حال از این هنر غافل بودهشود ما تا بمی

شکن جدید معنا و مفهوم آن را برای ما روشن کرده است. داریم و حالا این فندق
در ضمن برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بد نیست اگر چنین کسی در شکستنِ فندق 

  («هاو جماعت موش خوانآوازهی یوزفینه»کمی کندتر از اکثر ما عمل کند. )

امر  جویوپرسبه و به تفکر را ست که فرد ذهنی تکنیکی بینیم، حاضرآمادهطور که در دوشان میهمان
ر دما »توانند تصدیق کنند که می عجیب رجیرکردنِ ی این جیتجربه از پسها موش چون، داردامیو« واقع»

های بسیاری برای امتحان اما راه.« گذاریمکه در وجودِ خود به آن ارج نمیکنیم میتحسین چیزی را وجود او 
 شانند که به خاطرِ روحِ عملیاکاری مردمانیها موش وزفینه وجود دارند. جماعتِ یهنرِ  هایسرچشمهو فهمِ 

 وزفینهیبه این خاطر که کار کنند. هنر  شوند، دقیقاً سال میخیلی زود بزرگ چونای ندارند، اساساً هیچ کودکی
یبا نه شگرفتکنیک را بازمانِ ملالِ هرروزه ـفضا باز کند  راهیگونه اینتا  آوردبه تعلیق درمی و نه والا هایی نه ز

ها، هدر کلمات، ذائق اناین جهکه پیش از آن ،اششناختیزبانی و پیشاپیشابه معصومیتِ کودکی، به جهانِ 
 ها تثبیت شود.عقاید، و داوری



00 
 

نند کالبته هستند کسانی که یک عمر جیرجیر می ی ما جیرجیر است.زبانِ قبیله
و شود بند زندگی روزمره آزاد میقیدو جیر ازولی اینجا جیر .آنکه خود بدانندبی

ها برای ما این برنامهندن از کرهاند. به راستی دلما را هم زمانی کوتاه از آن می
سپارند...[ در های کوتاه... مردم دل به رویا می]اینجا در این وقفه ...مقدور نیست.

... ]و[ چیزی از  اندازدگاه جیرجیر یوزفینه طنین میگه میان چنین رویاهایی
   .شودمی سحدر آن  [ما] انگیزحزنکودکیِ کوتاه و 

. دهم باشاش ی مورداستفادهای ویژههتکنیک سبببهآورد بار می بهوزفینه ی هنری که اما شاید اثرات
 «[اجرا در چیه مطلقاً  صدا، در چیه مطلقاً ] خوانِ الکن، این صفرِ فاقدِ کاراییاین آوازه»، یوزفینهخوانیِ آواز

هیچ جذبه و  کنداده استف موسیقایی خبرگیِ  مرتبط با هایتولیدِ هیچ تکنیکی نیست. وقتی قرار باشد از تکنیک
شک در واقعی میانِ ما ظهور کند، بی به فرض اگر روزی یک هنرمندِ »د: ندارها جماعت موش ایافسونی بر

هنگامی ی نابهچنین لحظاتی تابِ تحمل آوازِ او را نخواهیم داشت و همگی یکصدا با اجرای چنین برنامه
  «مخالفت خواهیم کرد

 کند.ولید می، چنین اثراتی ت«اندش بسیار نابسندهوسایل»ین واقعیت که ا بابت، یعنی به همین دلیلشاید او 
ف، مؤل ،از کارانداختنِ اقتدارِ سنتکردن و برای خنثی« دموکراتیک»هایی تکنیک و ضعفِ موادخام عدمِ خبرگی

خِ هنر با تاری ودش راوزفینه خیشود. دیگر ناشی  یاز چیز او هستند. اما شاید نیرویِ آوازخواندن امهو اثر بر ع
قدر مانکند. او هنرش را هدهد وصل میسنجد، بلکه خودش را به امر خارج، به آنچه رخ میش نمیهایو سنت

 که با رخدادهای بزرگ.  سازدبا رخدادهای کوچک می

که کار را بر ما دشوار آنبی» هرچند «شودسنتِ موسیقی کمابیش در نظر گرفته می» هادر بینِ جماعت موش
دایی ص ترینکوچک نشده، هر ناهماهنگی،بینیی پیشپاافتاده، هر حادثهی پیشهر مسأله»برعکس، «. کند

دهد که تأثیرِ آوازِ خود را ای به دست او میها یا اختلالی در نورِ سالن بهانهوقروچِ دنداندر کفپوش چوبی، قرچ
گیرد و از هر عنصر خارجی که به خلوصِ آوازِ او لطمه از اینرو هر مزاحمتی را به فال نیک می. ..تشدید کند

ویژه دوست دارد در ایام پرتلاطمی به»وزفینه ی . اما«واحترام بیاموزدگیرد تا به خیل جمعیت ادببهره میبزند، 
عاصر، و ، در دلِ رخدادهای عظیمِ م«تها و دردسرهای بسیار ما را پراکنده کرده اسآواز بخواند که گرفتاری

 شود.می بازوزفینه و مردم یست که سیاستی متفاوت بینِ هنرِ جاهمین

تِ نسب ونچست، زاای مسألهگستره است( رابطههم عامهها با )اجتماعِ موش وزفینه و مردمیی بینِ رابطه
آثارِ ای که مجموعهعمده مضامینگیرد )یکی از برمیو تکینگی، آزادی و برابری را در بین فرد و مردم، اجتماع

 کند(.میمعطوف به خود  همدوشان را 

ی یک فرد تنها ساخته نیست. نیروی دهند از عهدهکاری که همه با هم انجام می
ی مردم قابل مقایسه نیست. فقط کافی است مردم کسی را در فرد با توانایی توده

ت کند. البته کسی از هر لحاظ احساس امنی آغوش گرم خود بگیرند تا آن کس
 شواگر این حرف به گ .یوزفینه چنین چیزی را به زبان بیاورد جرأت ندارد پیش



02 
 

. «..ی یک جیرجیر من ارزش نداردمراقبت شما به اندازه»او برسد، خواهد گفت: 
  کند.می تاز مردم مراقببه گمان او این اوست که 

، از تدریافاین  «ی ثابتتوده»کوشد از شورد، وقتی میاشتراکیِ مردم می نه علیه دریافتِ وزفییوقتی 
برای شوند. )با یک پدر معادل مینیز شود، و مردم تراز میهم کودک، با یک ریزدگب اش«پشتیبانیِ جمعی»

یمِ انضباطی بازتولید می درونِ  ست که خودش رایفوکو، پدرسالاری وجهی از رژیمِ حاکمیت  خود لبتها و ،کندرژ
 توانست کار کند.(نمیبدونِ آن  هم رژیم انضباطی

و آواز سر « خیزدیوزفینه از جا برمی بلافاصله. ..شودمی پخش یهر وقت خبر بد»درست است که 
.« اندخود به نحوی منجی خود بودهمردمی که همواره »دهد، دهد، اما این او نیست که مردم را نجات میمی

جاتِ خودش برای ن« نقدِ اجتماعی» چونتوانند در نظرگاهِ راوی سهیم باشند، خوبی میبولتانسکی و چیاپللو به
بودند. جنبشِ کارگران « استثناء»یک  06گویند، رخدادهای ها میطور که آننیاز ندارد. همان« نقد هنری»به 

 ، این ازی ندارد. با وجودوزفینه نییهمواره خودش را نجات داده است. این جنبش به 

دور هم  یم...دهمیوزفینه گوش ی آوازبه  مواقع دیگربهتر از ی اندگدرمدر مواقعِ 
ای است تا مجلس آوازخوانی... ولی آیی قبیلهشدن ما بیشتر نوعی گردهمجمع

آیی ی یک گردهمیوزفینه حاضر نیست صدای خود را فدا کند و صرفاَ در حاشیه
  ای محدود آواز بخواند.ای خلوت برای عدهای در گوشهقبیله

 جایگاهِ ی این توجه به عمده بخشد، و کنمی مراقبتوتیمار عامهـمردم ابرا  ی دیگر1هاوطافت °خوانآوازه
ای بررا پردازد )کارکردن و آوازخواندن( و نبردی راستین دو حرفه می . او بهربط دارداقتصادیِ فعالیتِ وی 

 اندازد.اش ــ به راه میش ــ حتی از نوعِ اقتصادیدنکررجیرجیـبازشناسیِ آوازخوانیوتصدیق

یا واعتبارِ هنرش از هرگونه کاری معاف شود. گپی این است که به دروزفینه ی
های او را به عهده بگیرند و تمامِ مسئولیت یدیگران وظیفه دارند غمِ نانِ روزانه

 .و ــ احتمالاً ــ به دوشِ کل قبیله بگذارند او را ]...[ از دوش بردارند

مطمئن  شمایل است از استمرارِ درآمد کمیا دست، را دارد شدهچیزی چون یک درآمدِ تضمین ادعای او
جا این. خواهدرا میها از مجموعِ درآمدهای موش دریافتی دستمزدِ  کهبل مستقیم یدستمزد نه، چون باشد

انیِ )اجتماعیِ( مردم، پشتیب« پشتیبانیِ »زد، یعنی پس می که قبلاً  شودمتوسل مین چیزی هماوزفینه به ی ظاهراً 
ای طهراب برقراریِ نیاز به  عنواندر عوض به که، بلتناقض کی رمقامدباید نه این مسأله را  احتمالاً اجتماع. اما 

 .دید، اجتماع و تکینگی، آزادی و برابری «آزادیِ فردی»)اجتماعی( و « پشتیبانی»جدید بین 

ه وزفینیقولِ به چونشود، ناپذیر میکار است که تصمیم یمرتبه جایگاه یاخوان، این خودِ آوازه ادعای بنا به
 ت:اش اسقوتِ روزانه یتهیهبرای  ضروریکارِ  فشارِ از  ترد بیشکنآوازخواندن تولید میفشاری که وتقلا

                                                            

1 differend [مفهوم لیوتار] 
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 گویا فشاری، زندمی به صدای او لطمهکار  فشار مدعی استوزفینه ی، مثالبرای 
 کنددر مقایسه با نیرویی که صرف آواز می ،شوددر اثر کار به او وارد می هک

کند که در پی هر آواز آید، ولی این امکان را از او سلب میچیزی به حساب نمی
 ...با استراحت کافی خود را برای آواز بعدی تقویت کند

با  قابلِ تشود. اگر هنر در جوامعِ انضباطی در وزفینه هرگز روشن نمییی مرتبهوتوان فهمید چرا مقامپس می
درست  ،دستیزمیهای مختلف روش بهاش فشارِ آوازخوانی« قِ تصدی»برای وزفینه یشود، وقتی تعریف می کار

هنر و کار است که باید روشن شود. این  هر دو شأنجایگاه یا معنایی ندارد. این هیچ همین تقابل است که دیگر 
تواند حتی ش نمیانجامد که شرایطباشناختی ــ میو زی ،به ابداعِ یک سیستمِ نو  ــ توأمان اقتصادی، سیاسی

 د.شو در نظر آوردهدرونِ چارچوبِ نظریِ چپِ امروز 

ی در فرانسه intermittents du spectacle حرکت )مثل رای کار مقولهاند که هنرمندان که این آورحیرتچه 
 .کشندبه پرسش می امروز(

 اش را ندارند که بپرسندگیآمادهنوز و انقلابی،  گراصلاح مانندِ چپِ ، کارگر و رنجبرهای موش جماعت
ی ندهخودخوا« رادیکالیسمِ جدیدِ »گرایش را در ی کاریکاتوریِ این امروزه به چه تبدیل شده است. نسخهکار 

فیگورِ کارگر و « بازارزشگذاریِ »و « هنرِ عظیم» خواهد از هر دوتوان یافت که میآلن بدیو می
درصد در  06های کار )چهارمِ محلکه امروزه سهحالیعیندر همآن کند دفاعسیاسی ـکانیمـدرمقامـکارخانه

 و عظیم نرِ کار، هـ. ما هنوز درونِ تقابلِ هنرگذرندنمیی درهای ورودیِ کارخانه ایالات متحده( هرگز از آستانه
 وارونه شده است.    یکسرهی هنر و کار در هر دو سویه کارگران قرار داریم ــ یعنی، درونِ جهانی که

 دشدنِ ، به ناپدیاو کارگر از ادعاهایوزفینه و امتناعِ مطلقِ مردمِ ی یسرسختانه کشمکشِ در داستانِ کافکا، 
ه ک در این مردمیکنند. نمی او اعتنایی درخواستلی به و ،ندشنویرا مهای او گفتهمردم »د: انجاممی یوزفینه

حن گاهی پاسخِ نفی به او چنان شدیدالل. یستن ینشان ز رقت قلبند، گاهی اگیرت تأثیر قرار میتحآسانی به
ای کاملًا به شیوه این صفحاتِ کافکا برای من« ماند.و مات و مبهوت میااست که حتی موجودی همچون 

وزفینه یآورد. آوانگاردهای سیاسی و هنری در اتحاد جماهیر شوروی را به یاد می ی بینرابطه یدلبخواه
ها و طور که فوتوریستدرست همان ،حاکم هستند« اقتدارگرایانه»که  گیردرویاروی مردمی قرار می

رار له قدولت را هدفِ حمـیپاکنندهکلهکارگرِـیطبقه« حاکمیتِ »و « ی ثابتتوده»ها کنستراکتیویست
یک به  برمبنایش او دوشان بیاندیشم کهاز  ایی گفتهشود دربارهث میباعی خود نوبهبه یادآوریدادند. این می

از هنر که  ساختای جامعه توانمی» ر ندارد. برای دوشانهنر باو برای شمول و ابدیجهان« ذاتیِ ی جنبه»
برای راوی، . «گرفت شدر نظر شودمینیست. دار خنده اصلاً این شدند.  شها نزدیک، روسکند امتناع

 مردم، مردمیکه حالیخواهد شد، در« موشفرا»، او «رو به افول خواهد گذاشت وزفینهاقبالِ ی یستاره»
 خواهند داد. «ادامه»به مسیرشان  ،«حاکم اقتدارگرایانه»
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 هاییناین تمر کردنِ یکپارچهتوانیم تأیید کنیم که امتناع از مردم/طبقه برای می بسط تفسیرمانبا 
پدیدیِ به زوال و سپس به نا نخستی خود، نوبهزیباشناختیِ جدید و شرایطِ اقتصادی و سیاسیِ جدیدشان، به

 انجامد.مردم/طبقه می

 طور که افزون بر آن هیچدرست هماندر کار نیست،  : هیچ سیاستِ هنری به معنای واقعی کلمهدر نتیجه
ادی زیباشناختی، سیاسی، اقتص هایهای تمرینود ندارد. استحالهسیاستِ سیاستی به معنای دقیق کلمه وج

یا  وجوه ، و سیاستکه کار، هنر چرخدمی ای واحدهستند که بر محورِ مساله بندیِ واحدیک سرهمعناصرِ 
ها فاوتیستی و مدیریتِ تکاپیتال حکومتِ ند. یک سیاستِ قادر به مواجهه با سازمیرا از آن های متفاوتی نظرگاه
 درامر کلان را با امر خ و که انقلابِ سیاسی را با انقلابِ امر محسوس کندرا ایجاب می ایاستراتژی نه تنها
 یهنرمندانهامر مجزای  مراتب که نسبت به کندرا ایجاب می همچنین سیاستی کهکند، بلبندی میمفصل

 ـاست  ندهتراگذراجتماعی، و فرهنگی سیاسی، ، اقتصادی کا ترسیم اش در داستان کافکلیسیاستی که خطوط ـ
 . است شده
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